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  مقدمه نويسنده بر ترجمه
  

  . از خبر ترجمة كتابم به فارسـي مطلـع گـشتم، بـسيار خوشـحال شـدم                  كه نخستين بار 
 كـه دانـشجو بـودم و بـراي          1975 كه اولين ديدارم از ايران بود تا سـال           1995از سال   

ام  آخرين مرتبه در تپه يحيي حفاري كردم، روز به روز دوستان ايرانـي بيـشتري يافتـه                
كنند و برخـي نيـز بيـرون از           ري از آنها در سازمان ميراث فرهنگي فعاليت مي        كه بسيا 

 دشـواري   رغم  علياز اين روي اطلاع از اين مطلب برايم مهم بود كه            . اند  اين سازمان 
درنـگ در اختيـار        برگـردان فارسـي آن بـي       ،دستيابي به نسخة اصلي كتـابم در ايـران        

  شران براي چاپ مجدد آن بـه فارسـي و بـيش از           مايلم از نا  . گيرد مي مندان قرار     علاقه
ــاب خــانم    ــرجم كت ــرا همــه از تــلاش ســخت مت ــوفر(زه  باســتي در ترجمــه آن )نيل

  .زاري كنمگ سسپا
به رغم اين واقعيت كه پژوهـشگران بـيش از يـك قـرن اسـت كـه ايلاميهـا را          

. انـد  اختهچندان زياد ايـن مـردم تقريبـاً ناشـن        اي با اطلاعات نه     شناسند براي خواننده    مي
 حس هويت ملي ايرانيان به حدي قوي است كـه شـايد بـه حـق بتـوان      ،گذشته از اين  

بـا ايـن    . دهنـد   شماري ايلاميها را در زمرة نياكانشان قرار مي         گفت كه ايرانيان انگشت   
ترين گروههـاي سـاكن در جنـوب     توان انكار كرد كه ايلاميها يكي از مهم        حال، نمي 

 اگر دليـل ديگـري   ، از ظهور شاهنشاهي پارسيان بودند واي پيش غرب ايران در دوره  
هـاي فرهنگـي در اسـتانهاي     هم در كار نباشد، به همين دليل براي درك كامل توسعه     

شناختي و تاريخي ميراث تقريباً       خوزستان و فارس امروزي لازم است مدارك باستان       
شناختي جاري نشان     افزون بر اين، پژوهشهاي باستان    .  سالة آنان را بررسي كنيم     3000
 شمال  دهد كه تأثير سياسي و فرهنگي ايلام در دوران متفاوتي تا نواحي دوردست              مي

فـارس و در مـسير شـرق بـه            در لرستان و مناطق بختياري، در جنوب تا سواحل خليج         
 بـدون  ، از ايـن روي    .سوي كرمان، سيستان، خراسان و آسياي مركزي گسترش يافت        
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  . شناخت ايران باستان نخواهيم بودشناخت ايلاميها قادر به
هاي خـط     بيشتر اطلاعات ما از تاريخ سياسي ايلام ناگزير از فيلتر عدسي كتيبه           

 كـشفيات اخيـر در      .اما اين بـه تنهـايي كـافي نيـست         . النهريني گذشته است    ميخي بين 
در ايـن مرحلـه هنـوز       . جيرفت مسلماً توجـه جهانيـان را بـه خـود جلـب كـرده اسـت                

دكي از ارتباط موجود بين اين منطقه ـ كه اينك با اطمينان با مارهاشي در  اطلاعات ان
عمليـات آتـي در   . منابع خط ميخي يكي دانسته شده است ـ و ايـلام در دسـت اسـت    

ترديـد    فارس و خوزستان و حفاريهـاي در دسـت اقـدام در جنـوب شـرقي ايـران بـي                   
اطق شـرقي از جملـه ملوهـه        بسياري از شكافهاي موجود در شناخت ارتباط ايلام با من         

هـايي چـون    همچنين، هر چـه محوطـه  . را پر خواهد كرد  )  هاراپايي  درة سند يا تمدن   (
ند، ارتبـاط ايـلام بـا       و در آسياي مركزي بيشتر حفاري ش ـ      2ولوك تپه غ و تو  1گنور تپه 

در آخـر موضـوع     . را بهتـر درك خـواهيم كـرد       همسايگان شمال شرقي فلات ايـران       
شـشم قبـل از     /  هـاي هفـتم     زبانان با جهان ايلاميان در سده      فارسينحوة ادغام نخستين    

تـرين   ميلاد و ظهور شاهنـشاهي پارسـي از محيطـي ايلامـي يـا انـشاني، يكـي از مهـم                    
 و دانـشگاه    ICHOهيئتـي مـشترك از      . رود  هاي پژوهـشي آينـده بـه شـمار مـي            عرصه

ل بـه حفـاري      در تل نورآباد و تل سفيد در غـرب فـارس مـشغو             2003سيدني از سال    
عمليـات جـاري در ناحيـه       . بوده است كه اميد است پرتوي بر ايـن سـؤالات بيفكننـد            

مركزي ايلام در سالهاي آتي مطمئناً پرسشهاي جديـدي را ايجـاد خواهنـد كـرد كـه                
هــا و  اميــدوارم انديــشه. تحقيــق دربــارة ايــلام را چــون هميــشه مهــم خواهــد ســاخت

اي فراهم    پژوهشگران بيشتري در ايران انگيزه    اطلاعات گرد آمده در اين كتاب براي        
سازد تا به بسياري از مشكلات مطرح در اينجا بپردازند، زيرا ايـلام كماكـان يكـي از                  

  .ترين فرهنگهاي بومي در تاريخ بلند و پيچيدة ايران است مهم
  

  پاتس .دنيل تي
  سيدني

  2004 مي 17   
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  گزاريها پيشگفتار و سپاس
  

 ميان همة اجزاي سازندة اصلي خاور نزديك باستان پرداختن به   ترديدي نيست كه در   
براي بيشتر محققان دنيـاي قـديم، ايـلام مكـاني دور و تـا حـدي        . ايلام دشوارتر است  

هـاي ناآشـنا، زبـاني     عجيب است ـ سرزميني كه تلفظ نامهايش دشوار است، محوطـه  
ايلاميها كه به طور متناوب     . النهرين دارد   نامفهوم و مردماني نسبتاً وحشي در شرق بين       

 ،داختن آن داشـتند ان ـرب با جـديت سـعي در   تا حد امكان يا ،النهرينيها بودند زير سلطة بين  
 بيگانگـان   آنها با تهاجمات  . اند  هزاران سال در آثار باستاني و منابع مكتوب حضور داشته         

دسـت  يات اندكي در خصوص آنـان در        ئ متحداني محلي يافتند كه جز     ،مقابله كردند 
هـاي خودشـان    شان ظاهر شدند، اما در كتيبه است و در آثار مكتوب همسايگان غربي  

نويسان آگاهانـه يـا ناآگاهانـه         شناسان و تاريخ    باستان. چيز زيادي از خود بيان نكردند     
م را آخـرين فـصل      .خو عليه ايلاميان در سـدة هفـتم ق          لشكركشيهاي آشوريان درنده  

اي نـو در دوران       روي كار آمـدن هخامنـشيان را سـپيده         و   ،تاريخ پرفراز و نشيب آنان    
با اين حال، ايلاميـان     . آور آغاز عصري ديگر بود      اند كه پيام    باستان ايران قلمداد كرده   

 ايلاميان در متـون  .ندوش ظاهر مي» پارسي«و زبان آنان در دوران پس از ايلامي، يعني          
آنهـا در قالـب     . دارنـد تاريخي مربوط بـه اسـكندر و جانـشينان سـلوكي وي حـضور               

در اوايـل قـرون     » ايـلام «ايي براي كسب استقلال با سلسله پارتي پيكـار كردنـد و             مالي
هـاي مـسيحيت شـرقي يعنـي كليـساي       ترين شـاخه  وسطي نام حوزة ديني يكي از مهم  

مندان به پيدايش هويت و قوميت در گذشته يا حال، داستان ايـلام               علاقه. نستوري شد 
ماً متغير از آنچه قرار بود ايلامي باشد خواهند يافـت،          يبا تعاريف دا  را قصة تودرتويي    

ــدارك       ــوع م ــة متن ــده از آن در مجموع ــاي مان ــه ج ــات ب ــدك اطلاع ــه درك ان ك
ــه باســتان ــه دشــواري داســتانهاي ديگــر خــاور نزديــك باســتان   شــناختي و كتيب   هــا ب
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  شناسـان برجـستة     نپردازان اجتمـاعي و انـسا       شناسان، نظريه   نويسان، جامعه   تاريخ. است
  مـثلاً (اند  تازگي به تحقيق دربارة خودآگاهي و هويت ملي و قومي پرداخته           بسياري به 

.1998; Hobsbawm and Ranger, 1983; Hobsbawm, 1999; Fullbrook, 1993;  Nash,  

and.Teich and Porter, 1993; Gillis, 1994; Pickett, 1996; Ross, 1996; Bischof  
Pelinka, 1997(.  بدين ترتيب هيچ ترديدي براي ما برجا نمانده است كه اينها سـاخته 

اميدوارم زماني كه خواننده به پايان اين كتاب        . يرپذيرنديو پرداختة اجتماع و بسيار تغ     
كه اين مفهوم نيز روشن گرديده باشد   » ايلام«رسد گذشته از ساخت صرفاً تصنعي         مي

،  شدند كه حتي دوتـاي آنهـا بـه لحـاظ فرهنگـي             در طول زمان ايلامهاي متعددي ساخته     
 هر دوره را ـ هر كدام در خود ساخت تصنعي. سياسي يا جغرافيايي احتمالاً همانند نبودند

 در آغـاز (پژوهشگران جديد را دارد ـ ايلامي كه در منابع مكتوب خارجي آمـده اسـت    
شـناختي    ع باسـتان   ايلامي با مناب   ،)ي، سپس يوناني لاتين، سومري، غيره     كدا سومري و 

علـت اينكـه    . كنـد   نگاري سدة بيستم مشخص مـي       و مكتوب بومي، و ايلامي با تاريخ      
گيري و تغيير شكل ايلام سـخن بگـويم،           تصميم گرفتم در عنوان اين تحقيق از شكل       

هـاي    كننـده   دقيقاً تغييرپذيري ايلام در طول زمان بوده است، موجوديتي كـه شـركت            
 و ،گـران باسـتاني ايلاميهـا    شـناختي ايلامـي، نظـاره    بـان كهن در اجتمـاع فرهنگـي و ز      

  .دانشجويان جديد اين رشته آن را ساخته و مرتباً در برابرش واكنش نشان داده بودند
 او را 1900نويس فرانسوي در سـال     تاريخ 1در هنري بر  » اشتياق مفرط به سنتز   «
   (,Keylor, 1975:133; cf. Müllerريزي گزارش فرانهادي تاريخ رهنمـون شـد   به پايه

1994: xvi-xvii.(و 2طور كه علاقة شديد به تاريخ كلـي سـرانجام لوسـين فبـور      همان 
 Annales d’Histoire Economique را بيست سال بعد به تأسيس مجلة 3مارك بلاش

et Socialeواداشت  (Lyon, 1987:200) .  گرچه نه خيال آن را دارم كه اين اثـر را در
 جـاي دهـم كـه بـا شـروع انتـشار             Annalisteثر فـراوان در تـاريخ       زمرة مطالعـات مـؤ    

Annales  نـه آرزوي پيوسـتن بـه كـانون          ،انـد   سـال پـيش، سـر بيـرون آورده          در هفتاد 
، بـا  (Bintliff, 1991; Knapp, 1992)پـرورانم   نگار را در سـر مـي   شناسان تاريخ باستان
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ي اثري سنتزي است كـه بـا        كنم كه اين كتاب به روشن       وجود اين با قاطعيت اعلام مي     
پذيرد، و خشنودم در شمار كساني قرار گيرم كـه           تمام وجود اصول تاريخ كلي را مي      

افرادي را كه در آرزوي پا بيـرون نهـادن از محـدوديتهاي كارهـاي مطالعـاتي آنـان                   «
ترجمـة   (»راننـد   اندازي گـسترده را دارنـد بـه جلـو مـي             هستند و شوق رسيدن به چشم     

Keylor, 1975: 133 .(         هـاي   از آنجا كـه معتقـد نيـستم بـا خـرد كـردن ايـلام بـه تكـه
بخشي  توان به درك رضايت ارانه يا با در نظر گرفتن فقط هنرها يا متون آن مي   گگاهن

 معمـاري، سـفال،   ،ام تا با استفاده از همة انواع مـدارك موجـود          كوشيده ،از آن رسيد  
ــ ســكه ــهومتري،شناســي، رادي ــي، كتيب ــون ادب محيطــي، مــذهب،   زيــست شــرايط، مت
 مـا بـه     ،به نظر من  .  غيره، همة دوران تاريخ ايلام را در اين اثر جاي دهم            و شناسي  قوم

اي كـه گـاهي        ويـژه  يسنتزي كه گسترة زماني داشـته باشـد بـه انـدازة تمركـز تحليل ـ              
بـدون عمـق   . (Egmond and Mason, 1997)شـود، نيازمنـديم    خ خوانـده مـي  يريزتار

اپي ايلام در طول زمان يوعي قادر به نشان دادن نياز سازماندهي پ موضگسترةزماني و  
و از آنجـا كـه بـراي پايـان دادن بـه داسـتان ايلاميهـا بـا لشكركـشيهاي                     . نخواهيم بود 

تـوانم ببيـنم، بررسـي      آشوريان و ظهور شاهنشاهي هخامنشيان هيچ دليل موجهي نمـي         
يابـد كـه از ديربـاز         م ادامه مـي    پارتي، ساساني و اوايل اسلا     ، دوران سلوكي   تا موجود

اگــر برخــي از خواننــدگان بــا ايــن اختــصار در . قــي شــده اســتل ت»پــس از ايلامــي«
 فصلهاي پاياني   نشناسي و تاريخ ايلام مشكل دارند، لازم نيست زحمت خواند           باستان

اما اميدوارم بقيه شايد براي نخستين بـار متوجـه شـوند كـه داسـتان            . را به دوش كشند   
  .رسد  به پايان نميربيكپال يا به قدرت رسيدن كورش يانبايلاميها با آشور ايلام و 

گرايـي   دهـد كـه تقريبـاً بـه تـاريخ         هاي ارائه شده در اينجا نشان مـي         ميزان داده 
شناسان با روندهاي بلندمـدت و   ام و از موضوع مورد علاقه سنتي باستان    بومي تن داده  

 امـا صـراحتاً     ،ام  شدهن ـئـنم گرفتـار اولـي       مطم. ام  شناسي اجتماعي، دست شـسته      ريخت
يـاتي كـه در برابـر خواننـدگان ايـن           ئمقـدار جز  . ام  پذيرم كه از دومي پرهيز كـرده        مي

 ،كتاب است در بحثهاي خلاصه شده در فصل دوازدهم ضروري است، بـا ايـن حـال                
ه  با رد مفهوم بلندمدت آن را ب ـ،ام گرچه ديدگاه تاريخ كلي را در اين تحقيق پذيرفته        

گيري اين     تا حد زيادي به پيشگفتار و نتيجه       تر  اما اين ديدگاههاي نظري   . برم  پايان مي 
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ــي  ــاب محــدود م ــي  كت ــدگان ب ــود و خوانن ــراس از  ش ــه ــاه  ي افتن خــويش در نبردگ
 ايـن   علـت وجـودي   ايـن   . يابنـد   ايدئولوژيك شيوة تاريخي به فصلهاي ميـاني راه مـي         

بسيارش است، گرچه آن بررسي نيـز بـه         هاي    كتاب نيست بلكه بررسي ايلام در جلوه      
  .سازد نظرم پرسشهاي مهمي را دربارة نحوة تفسير گذشته مطرح مي

 مهم ديگري براي نوشتن اثري     اما جدا از علاقه به خلق تاريخ كلي ايلام، دليلِ         
اي خـانگي نيـست، پـس         اگر ايلام امروزه دقيقاً واژه    . سنتزي از اين دست وجود دارد     

زيـرا  . شكل زباني مهم است تا بازتاب نقش آن در دوران باسـتان           بيشتر محصول دو م   
 ، زبـان ايلامـي متـون آن را بـراي ترجمـه و تفـسير               موجـود در  از يك سو، مشكلات     

 كـرده   متـون يونـاني و رومـي  ـ   همچنـين    ـدشوارتر از متون سومري، آشوري يا بابلي
 بـه   را ايـلام ينـه ها در زم از سوي ديگر، اين واقعيت كـه شـايد دو سـوم پژوهـش         .است

  ويـژه  زبـان و بـه     اند بدين معناسـت كـه دانـشجويان انگليـسي           فرانسوي و آلماني نوشته   
شــماري مطالــب چــاپ شــدة دســت اول و دوم  افــراد عــامي فقــط بــه تعــداد انگــشت

شـود، بلكـه بـا تـدريس          اين مشكل به مطالعات ايلامي منحـصر نمـي        . دسترسي دارند 
 ايـلام گهگـاه در هفـده سـال گذشـته، روز بـه روز بـرايم          ةشناسي و تاريخ اولي     باستان
شناسـي امريكـاي      تر شده است كه اين موضوع در اصل دشوارتر از مثلاً باستان             روشن

پردازنـد    دقيقاً به ايـن دليـل كـه دانـشجوياني كـه بـه ايـلام مـي                 . شمالي يا استرالياست  
انـداز ناقـصي از       شمچنانچه به متون موجود به زبان انگليسي محدود شوند فقط بـه چ ـ            

مسلماً منظورم اين نيست كـه هـيچ اثـر معتبـر قابـل              . اين موضوع دست خواهند يافت    
اما اين نكته حقيقت دارد بگوييم كـه آن         . فهمي دربارة ايلام به انگليسي وجود ندارد      

 ،مـثلاً (م كتـاب كـه تـاكنون بـه انگليـسي نوشـته شـده اسـت                  يي حج ـ زمطالعات سـنت  
Cameron, 1936; Hinz, 1972; Carter and Stolper, 1984 (   تقريباً مطلـب را در ايـن

توان به روز دانست و هـر يـك بـا      از آنها را ابداً نمي     يك  هيچ. اند  موضوع تمام نكرده  
قدرت رسيدن شاهنشاهي هخامنشيان و ناديده گرفتن بيش از يك هزار سال تاريخ             به  

مل بودن انجام كار ميداني     ت نامح به رغم . ايلام پس از آن كار را به پايان رسانده است         
  سـاله پيوسـته بررسـيهاي متعـددي از نـوع           شناختي در ايران امروز، مجلات همه       باستان
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  جز انتقـاد از    اما مانند هنري بر به    . كنند  ريزتاريخي مربوط به ايلام دريافت و منتشر مي       
ز حمايـت و  توانم انجام دهم كه ا كاري نمي Elamiticaبسياري از نويسندگان معاصر     

توان براي پرداختن بـه      اي يا عجيب مي     چطور از موارد مبهم، حاشيه    «نشان دادن اينكه    
 بــا (Egmond and Mason, 1997: 2-3)» موضــوعات تــاريخي مهــم اســتفاده كــرد

در صورت نبود سنتزهاي محكم و خوانـدني كـه بتـوان بـا         . ورزند  سرسختي اكراه مي  
مـن  . سي ايلام ديرزماني در جهان نخواهد پاييد       برر ،آنها اين موضوع را تدريس كرد     

در تـلاش بـراي هـدايت خواننـدگان         . اي را بنگـارم     ام در اينجا چنين بررسي      كوشيده
ام   اي ارائه داده    ناآشنا با ايلام از راه پيچيدة مواد جمع آمده، در آغاز هر فصل چكيده             

كانهـاي  هـاي مقـدماتي م       نقـشه  ؛ كوتـاهي از موضـوع مـورد بحـث اسـت           ةكه خلاص 
اي در پايـان هـر فـصل قـرار             و جـدول چكيـده     ؛دهـد   يادشده در هر فصل را نشان مي      

در  را »ايـلام «النهـرين و موجوديـت     بـين ،ام كه نقاط جذاب اصلي دشتها، بلنديها   داده
هـاي مرتبطـي را بـراي آشـنايي بـا گاهنگـاري آن                نمايـد و داده     هر دوره برجسته مـي    

شگاه سيدني نوشتم، آنجا كه به دانـشجويان اسـتراليايي          اين كتاب را در دان    . افزايد  مي
 1اي من از كتابخانه فيـشر   بيشتر منابع كتابخانه  .كردم  دورة ليسانس ايلام را تدريس مي     

  يچنين ـ ايـن  اي  ترديـد بهتـرين بـراي مطالعـه         اين كتابخانه گرچه بي   . فراهم آمده است  
گرچه گاهي  . قابل مقايسه نيست   هاي بزرگ اروپا و امريكا      در استرالياست، با كتابخانه   

ــعار اَ  ــد ش ــرگ باي ــي وارب ــه  2ب ــذيرم ك ــات  « را بپ ــد در نك ــرخداون ــود داردزي   » وج
(Egmond and Mason, 1997: 2)      بايد بياموزم كـه بـدون آن و بـا تأسـف از نداشـتن 

 كاملاً راغب بودم كه از طريق پست كـامپيوتري          ،با وجود اين  . آن، كار را انجام دهم    
به سـبب كمـك     . ابر از همكارانم در خارج تقاضاي مقاله و كتاب بكنم         و فرستادن نم  

 مـايلم   ،هاي سـودمند    بزرگوارانه آنان به اين موضوع و فرستادن چاپهاي مستقل نوشته         
  ،)تولـوز  (5ريـان ب،  4)پـرث ( 3بـوزورث : ترين سپاسـهايم را تقـديم ايـن افـراد كـنم             گرم

  

                                                                                                                                         
1.  Fisher 
2.  Aby Warburg 
3.  A. B. Bosworth 

4.  Perth 
5.  P. Briant 
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، )آنجلـس   لـس  (4، انگلاند )مادريد (3؛ كوردوبا )پاريس (2بت، كا )شيكاگو (1برينكمن
 10 كـوهرت  ،)پـاريس ( 9، كالنـسكي  )ويـن  (8، يورسا )وين (7، هانگر 6)جنت (5كهرين

 15، نيـسن )آكـسفورد ( 14، مـوري )13ن آربـر اَ( 12، ميشلوسكي )سيدني (11، مگي )لندن(
، 18)ســاربروكن (17 اشــميت،)گــرونينگن(، 16ـــ ويردنبــورگ ســي يـ، سانــس)ينـبرلــ(

  در پايـان  ). المقـدس   بيـت ( 21هـولز   وسـتن  ،)پاريس (20دور، تيكسي )شيكاگو (19رپاستول
   امـا دور از دسترسـم      اي باقي است كـه مايـل بـه مراجعـه بـه آنـان بـودم                  آثار منتشر شده  

 هنـري بـر دربـارة پژوهـشگراني دلخوشـم كـه              جنـاب  نظر  در اين كار به اظهار    . بودند
  ئيــات وتواننــد بــه علــم بينديــشند مگــر در چهــارچوب پژوهــشي دقيــق در جز  نمــي«

  بـراي ديـدن   ان را فقـط     ش ـ ش ايـن پـژوه    ،كرانـه بـودن جزئيـات       كه به سـبب بـي      آنان
  .)Keylor, 1975: 133ترجمـه   (»بـازد  برنـد كـه در برابرشـان رنـگ مـي      پـيش مـي   هدفي
  خواهـد   تـوانم بـه هـر چيـزي كـه دلـم مـي               خوب هم باشد كه در مورد ايـلام نمـي         شايد  

  . رجوع كنم
                                                                                                                                         
1.  J. A. Brinkman 
2.  A. Caubet 
3.  S. Cordoba 
4.  R. K. Englund 
5.  E. Haerinck 
6.  Gent 
7.  H. Hunger 
8.  M. Yursa 
9.  P. Kalensky 
10.  A. Kuhrt 
11.  P. Magee 
12.  P. Michalowski 
13.  Ann Arbor 
14.  P. R. S. Moorey 
15.  H. J. Nissen 
16.  Sancisi-Weerdenburg 
17.  R. Schmitt 
18.  Soarbrücken 
19.  M. W. Stolper 
20.  J. Teixidor 
21.  J. Westenholz 
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شناسي خـاور نزديـك در        اخذ دكتري در باستان    نامزد   1خانم ميشل زيولكوسكي  
هاي توزيع مكانها را تهيه كردند كه همراه هر يك از فصلهاي مهـم                دانشگاه سيدني نقشه  

قت وم كه ساعتهاي طولاني     دارترين سپاسم را نسبت به او ابراز          آيد، و مايلم صميمانه     مي
. ه خلـق آنهـا انجاميـد      صرف با عدد نشان دادن خطوط منحني ترازها كرد كه سرانجام ب ـ           

ام را از  همچنـين سپاسـهاي خالـصانه   . اگر محل مكانها درست نيست، خطـا از مـن اسـت           
 نـامزد اخـذ دكتـري در ادبيـات يونـان و روم باسـتان در دانـشگاه                   2آقاي الكس استفنس  

كنم كـه بـراي ترجمـه دقيـق متـون يونـاني شـوش بـه انگليـسي ايـشان را            سيدني بيان مي  
  .)10ـ1ول جد(استخدام كردم 

مـايلم از   . نوشتن كتاب يك كـار اسـت و انتـشار آن كـاملاً كـار ديگـري اسـت                  
شناسـي    هاي باسـتان    و ديگر اعضاي هيئت نشر مجموعه     ) ن آربر اَ (3پروفسور نورمن يوفي  
اري كنم كه انتشار اين كتاب را زماني كه فقط طرح ناقـصي بـا               گز  جهان كمبريج سپاس  

 هنگامي كه معلوم شد چيـزي غيـر از آن اسـت كـه در          شناسي بود پذيرفتند و    چند كتاب 
نـويس اوليـه،      از خوانندگان پـيش   .  از چاپ آن حمايت كردند     ،آغاز از من انتظار داشتند    

و ) ن آربر اَ(ي  ف، پروفسور يو  )آنجلس  لس (4 پروفسور كارتر  ،)شيكاگو(پروفسور استولپر   
ر جامعي براي بهبود متن ارائـه       كه نظرها و پيشنهادهاي بسيا    ) ن آربر اَ(آقاي كاميار عبدي    

اساس آنها  نظرهاي آنان قدرداني كرده بر  اظهارةمن از هم. گزارم دادند، صميمانه سپاس  
 از انتـشارات دانـشگاه      ،5 جـسيكا كـوپر    ، از گذشته از ايـن   . ام  تغييرات زيادي در متن داده    

ننـد كـه بـا    دا ام مـي  خـانواده .  صـادقانه متـشكرم  ش سبب شكيبايي و حسن نيت به ،كمبريج
ام كـه كلمـات قـادر بـه            بيش از آن قدرداني كرده     شان حمايت به آنان از  اهداي اين كتاب    

خواسـتند وارد   اميدوارم از اين واقعيت كه ايلام تا حدي بـيش از آنچـه مـي     . بيانش باشند 
  .شان شد پشيمان نباشند زندگي

راي شـروع   ب ـ. خواهم به جاي ايلام سخني دربارة ايران داشته باشم          در آخر مي  
                                                                                                                                         
1.  Michele Ziolkowski 
2.  Alex Stephens 
3.  Norman Yoffee 
4.  E. Carter 
5.  Jessica Kuper 
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بايد از دو استادم در دانشگاه هاروارد تشكر كنم كه تأثيرشـان گرچـه غيرمـستقيم در                 
صفحات اين كتاب نمايان است، به طرق بسيار متفاوتي زماني كه دانشجو بـودم بـذر                

 لمبرگ كارلوسـكي مـرا بـا        .سي .سي. علاقة هميشگي به ايران را در وجودم كاشتند       
ماندني در تپه يحيـي بـه        دو فصل حفاري به ياد    .  آشنا كرد  شناسي ايران   ايران و باستان  

ور  شناســي ايــران را در مــن شــعله مــي بــه باســتانياي دا  علاقــه1975 و 1973ســالهاي 
ن كيش پـيش از اسـلام ايـران را معرفـي كـرد و بـراي                 ه م فراي ب . ريچارد ان . ساخت

 كـه بـه طـرزي       ، زبـاني و معنـوي ايـران       ينخستين بار به آگاهي من از ميـراث تـاريخ         
 توقـف ارتبـاط فعـال مـن بـا           ةانقلاب ايران به منزل ـ   .  پروبال داد  ، بود غنيباورنكردني  
 توانستم به همراه همسرم و گروهي از بنياد         1996 و   1995اما در سالهاي    . موضوع بود 

ايـن ديـدارها بـراي      . نزديك از دانشگاه سيدني به ايران بـازگردم        شناسي خاور   باستان
ح و چندين محوطـه ايلامـي       فرتپه، كول     چغازنبيل، هفت  ،ار از شوش  نخستين بار ديد  

پروانه ستاري و اعضاي گردشـگري پاسـارگاد در         . پذير كرد   ديگر را براي من امكان    
آميز ساختند و بـه خـاطرم آوردنـد كـه چـرا بيـشتر                 تهران اين سفرها را بسيار موفقيت     

  .ام ي كردهم را با انديشيدن به گذشتة ايران سپرا روزگار جواني
جـات     مرمتگركـل بخـش عتيقـه      ،1بسيار ماية افتخار من است كه از اني كابـت         

برداري از بيست و پنج       گزاري كنم كه با مهرباني اجازة نسخه       شرقي موزة لوور سپاس   
 بقيـة  . را بـه مـن داد  Musée du Louvre, Antiquités Orientales ©تـصوير بـا نـشان    

نگارنـده در ديـدارهايش از ايـران در سـالهاي           عكسهاي چاپ شده در اين كتـاب را         
  . تهيه كرده است1996 و 1995

                                                                                                                                         
1.  Annie Caubet 



 

١١ 

  
  

  گذاري تاريخهاي ترجمه و  يادداشتهايي بر شيوه
  

ــتان      ــست باس ــة نخ ــاب در وهل ــن كت ــدف اي ــه ه ــا ك ــشجويان   از آنج ــان و دان شناس
پوشــي از  تــرين راه، چــشم شناســي اســت تــا آشورشناســان، فكــر كــردم ســاده باســتان
 آرامي، سوري ايراني   ،زير و زبر در ترجمه واژگان سومري، اكدّي، ايلامي        هاي    نشانه

ل شـيوه واحـد   ي ـمـن در پـي تحم  . باشد) اي اشخاص و مكانها   مهويژه در نا   به(و عربي   
هــاي  ام امــا از شــكلهاي بــسيار رايــج در نوشــته نويــسي نبــوده يكدســتي بــراي حــرف

آنجـا كـه واژگـان ايلامـي و         . ام شناسان و آشورشناسان امروزي استفاده كـرده        باستان
واژگــان و عبــارات ســومري . ام ام آنهــا را بــه شــكل ايرانيــك نوشــته اكّــدي را آورده

  . دارندسياهحروف چاپي 
سـنجي شـدة آنهـا را         شيوة راديوكربن همواره شكل هم      به هايگذاري  تاريخدر  

ان خاصـي از  هاي مطلق هنگـامي كـه در مـورد فرمانرواي ـ   گذاري تاريخ. ام  نيز ارائه داده  
مطابقـت دارد و از     » گاهنگـاري ميانـه   «ا بـه اصـطلاح      ب ـالنهرين به كار رفتـه اسـت          بين

  .كند  پيروي مي1977برينكمن 



 

١٢ 

  
  

  شناسي ايلام باستان
  گيري و تغيير شكل حكومت در ايران باستان شكل

  
ت م تا زمان بـه قـدر      .جنوب غرب ايران را از نيمة هزارة سوم ق         ي،النهرين  در منابع بين  

اي از منــاطق  ايــلام كــه مجموعــه. انــد رســيدن كــورش كبيــر ســرزمين ايــلام خوانــده
آمـد كـه يكـي پـس از      ناهمگون بود محل زندگي گروههاي گوناگوني به شمار مـي      

 آنهـا   .گرفت و خود نيز مهاجم بودنـد        النهرينيها قرار مي    ديگري در معرض تهاجم بين    
كلـي   ي پهنـاور هخامنـشي آنهـا را بـه         گروهي قومي بودند كه از قرار معلوم، شاهنشاه       

هاي قبل از ميلاد بـه   قدر قدرت داشتند كه در واپسين سده  با وجود اين آن   ،نابود كرد 
 در 1300زبان ايلاميها در اواخر قرون وسطي و نام ايـلام در اواخـر        . بابل يورش ببرند  

شناختي  ناين كتاب با استفاده از مدارك باستا      . متون كليساي نستوري ثبت شده است     
تـرين   و متون، تشكيل و تغيير بسياري از موجوديتهاي ايلامي را بررسي و يكي از مهم   

سـنجد، و آن را        و اهميت آن را بار ديگر مـي        ،كند  مناطق غرب آسيا را از نو زنده مي       
  .دهد شناسي و تاريخ قرار مي هاي باستان ترين تحقيقات در زمينه افتي از تازه بدر

ال در دانـشگاه    ه ـشناسي خاورميانـه ادويـن كـاتبرت           باستان پاتس استاد . ت .د
، )1990(جلد  مدر دو   فارس در دوران باستان        خليجاو نويسنده كتابهاي    . سيدني است 
  .، و مقالات متعددي در مجلات علمي است)1997(النهرين  تمدن بين


